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یادداشت

خواهرزاده ۱۵ساله من که در تعطیلات تابستاني 
به همراه پدر و مادرش براي دیدار خانواده از اسپانیا 
به تهران آمده بود، روز پیش کارش به اتاق جراحي 
کشــید. یک مهاجم که ظاهرا قصد ربودن گوشــي 
موبایل او را داشــته اســت، چنان محکم با لگد به 
ســرش مي کوبد که پایین جمجمه ترک برمي دارد و 
گوش چپ در وضعیت وخیمي قرار مي گیرد. پزشک 
خانواده اولین کســي است که او را معاینه مي کند و 
مي خواهد  او را فورا به بیمارستان تخصصي گوش 
برســانند. آن موقع هنوز کسي از وضعیت جمجمه 
خبر نداشــت. در بیمارستان بعد از برخي معاینه ها، 
آزمایش ها و عکس برداري ها، رزیدنت ها دور تختش 
حلقه مي زنند و شروع به بررسي و مذاکره مي کنند؛ 
یکــي مي گوید عصب شــنوایي قطع شــده، دیگري 
مي گوید پرده گوش پاره شــده است، آن یکي نتیجه 

مي گیرد استخوان هاي گوش میاني شکسته و بر هم 
ســوار شــده اند. خواهرزاده من که با زبان اسپانیایي 
آشناست و ترم هاي لاتین پزشکي را مي فهمد، شاهد 
خاموش همه این روایت هاســت و وقتي دست آخر 
از یکي از این اطباي محترم مي پرســد آیا من عاقبت 
شــنوایي ام را به دست خواهم آورد، پاسخ مي شنود 
فعلا هیچ قولي در هیچ موردي نمي توانم به شــما 

بدهم.
آیا این پاســخ درستي است که یک بیمار ۱۵ساله 
از یک پزشــک بشــنود؟ آن هم وقتي که هنوز هیچ 
تشــخیص قطعي داده نشــده و آیا مگر قرار نیست 
همــواره به بیمار امید داد و مثــلا گفت البته خوب 
مي شــوي و به همین خاطر اینجا هســتي و ما همه 

سعي مان را مي کنیم و از این قبیل؟
روز بعد او را به اتاق عمل مي فرســتند؛ جراحي 
چهار ساعت طول مي کشد، وقتي بیمار را به بخش 
منتقــل مي کنند و پدر و مادر مضطرب بیمار ســراغ 
دکتــر را مي گیرند تــا از او بپرســند در این جراحي 
چهارســاعته چه گذشــته و واقعا مشکل بیمار چه 
بــوده و امکان بهبــودي کامل او تا چه حد اســت، 

پاسخ مي شنوند دکتر بیمارستان را ترک کرده است و 
امکان دسترسي به او فراهم نیست.

من سال ها پیش براي یک جراحي ساده در آلمان 
بستري شــدم، پیش از عمل پزشــک معالج دقایق 
طولانــي راجع به آنچه مي خواهد بکند با من حرف 
زد، بعــد از عمل و به هوش آمدنــم هم همین طور. 
پزشــکان ما پس چــه زمانی مي خواهند ســلوک با 
بیمــار و اطرافیــان او را بیاموزند و شــئونات آنها را 

رعایت کنند؟
من دوســتان پزشــک فراوانــي دارم و همه آنها 
واقعا آدم هاي نازنیني هستند، اصلا همه ما ایراني ها 
آدم هــاي نازنیني هســتیم؛ اما نمي دانــم این کدام 
مؤلفه عجیب اســت که عمل مي کنــد؛ وقتي ما در 
وضعیت بالادســتي قرار مي گیریم، دیگر هیچ شأني 
براي آن  که در وضعیت فرودســت قرار گرفته قائل 

نیستیم و آنها در نظرمان به پشیزي نمي ارزند. 
آیا این رفتار به جبران تحقیر مدام و بزرگي است 
کــه همه و همه با آن مواجهیــم؟ نمي دانم، واقعا 
نمي دانــم! اما نگرانم، به خاطر این ســقوط دردآور 

نگرانم. همین! 

حکایت تمام نشدني ما و اطباي محترم راه تحقیق وتفحص بازه
 وظیفه نمایندگی چی میشه؟

پوریا عالمی: بابای ســوفیا می گوید: نماینده مردم  �
اصفهان در مجلس، حسن کامران، درباره انجام نشدن 
«متأســفانه  گفــت:  مجلــس  از  تحقیق وتفحــص 
کمیســیون برنامه وبودجه و هیئت رئیسه مجلس این 
جســارت را ندارند که درهــای تحقیق وتفحص را باز 

کنند»، این یعنی چی؟ 
می گویم: وقتی مجلس تحقیق وتفحص از خودش 
هم نمی تواند بکند، چرا باید توقع داشته باشیم بتواند 
از صداوسیما و کجا و کجا تحقیق وتفحص کند؟ مثل 
آن بابایی که بهش گفتند چرا این وزنه صدکیلویی را 
از زمین بلند نمی کنی؟ گفت داداش من اگر خودم را 
می توانستم از زمین بلند کنم، وزنه صدکیلویی شما را 
هم بلند می کردم. اگر دقت کنی می بینی من توی کار 

خودم هم ماندم! 
بابای سوفیا می گوید: خاک توی سرت میدون دوم. 

تو همیشه اهل سیاه نمایی و فاز افسردگی هستی. 
ســوفیا به من نگاه می کند و می گوید: هیچی نگو 
میــدون دوم. من خودم با هشــتگ #بابای_ســوفیا_
خروس_است علیه بابام توییت می کنم و انتقام تو را 

از بابام می گیرم. 
بابای سوفیا می گوید: این نماینده مجلس اصفهان 
گفته: «چرا نمایندگان با شفاف سازی  مخالف هستند؟ 
و حتی رأی به اعلام نتایج آرایشان نمی دهند؟ هرکسی 
طرفدار شفاف سازی نیست حتما ریگی به کفش دارد، 
اگر این کار صورت گیرد حقه بازی کمتر می شود». بعد 

می پرسد: چرا؟ 
می گویم: من کــه مطمئنم اگر از برخی نماینده ها 
از   بــه چــی رأی دادی؟ نمی داننــد.  بپرســی الان 
برخی شــان هم اگر بپرسی رأی مثبت دادی یا منفی؟ 
نمی دانند. از برخی دیگرشان هم اگر بپرسی چرا رأی 

دادی؟ نمی دانند. 
بابای ســوفیا قندان را پرت می کند ســمت من و 
می گوید: تو هیچ وقــت نماینده های مجلس را جدی 

نگرفتی میدون دوم! خاک تو سرت. 
ســوفیا می گوید: میــدون دوم راســت می گوید. 

نماینده ها معلوم نیست چی را نمایندگی می کنند! 
بابای ســوفیا می گوید: شما جفتتان نادان و گمراه 
و سیاه نما هســتید... نماینده های مجلس خیلی هم 
دانا و همه چیزتمام هســتند. راه تحقیق وتفحص باز 
اســت، وظیفه نمایند  گی چی میشــه که می خواهند 
تحقیق وتفحص کنند؟ اصلا مگر اینها نماینده شده اند 
که تحقیق وتفحص کنند؟ اینها باید چهارســال روزی 
چندبــار دو دو دو یا چهار چهار چهــار کنند و گلابی 

بخورند و خلاص. 
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کارتون خواب

میدون و سوفیا

زندگى دیگران

فایننشال تایمز: سال گذشته تقریبا در همین زمان بود که فدریکا موگرینی، دیپلمات 
بلندپایــه اتحادیه اروپــا، در محاصره انبوهــی از نمایندگان مجلــس ایران بود که 
می خواســتند با او ســلفی بگیرند. او به تهران ســفر کرده و قول داده بود تا توافق 
هســته ای ۲۰۱۵ را اجرا کند. عکس های خانم موگرینی در روسری شطرنجی، اکنون 
که ایالات متحده بار دیگر تحریم ها را آغاز کرده و درصدد ازبین بردن توافق اســت، 
دیگر خاطره ای دور به نظر می رسد. تحریم های ایران در واقع عامل بالاکشیدن آخرین 
شعله ها در بدترین بحران روابط اتحادیه اروپا و ایالات متحده در دوران پس از جنگ 
جهانی دوم اســت. این تحریم ها عامل تازه ترین سردردها برای یک زن نیز هست. او 
زنی اســت که چهار سال گذشته را صرف مسائل حمله روسیه به اوکراین، مذاکرات 

برای توافق با ایران، مداخله غرب در سوریه و در نهایت، دونالد ترامپ کرده است. 
این سوســیال دموکرات ایتالیایی ۴۵ســاله از نوامبر ۲۰۱۴ در مقام «نماینده عالی 
اتحادیه اروپا در امور خارجی» بوده و ســروکار او با دو مرکز قدرت سیاســی رقیب 
است که هر دو در بروکسل مستقر هستند: یکی شورای اروپا شامل ۲۸ ایالت دولتی 
و دیگری کمیســیون اروپایی تکنوکرات. خانم موگرینی «کلاه دوتکه»ای بر سر دارد 
که او را وادار می کند یک پا در هر دو اردوگاه داشته باشد. خانم موگرینی از دل ابهام 
نســبی دوران نخســت وزیری ماتئو رنزی در اوایل سال ۲۰۱۴ بیرون آمد و جوان ترین 
وزیر امور خارجه ایتالیا شــد. ۹ماه بعد او نماینده عالی شــد. دوره او در سال ۲۰۱۹ 
منقضی می شــود. او چهره موقر، اگرچه گاه یخ زده خود را در دیپلماسی بین المللی 
جا انداخته است. دوستانش می گویند او در زندگی خصوصی، شخصیتی غیررسمی 
و جذاب است و به «دیپلماسی واتس اپ» بیشتر از پروتکل های سخت گیرانه علاقه 
دارد. اما منتقدان می گویند شناخته شــده نبودن خانم موگرینی مانند کاترین اشتون، 
سلف بریتانیایی اش، همراه با این واقعیت که سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنان 
تحت الشعاع قدرتمندترین اعضای آن است، مانعی برای او بوده است. یکی از وزرای 
امور خارجه پیشــین اتحادیه اروپا می گوید: «او هم زمان همه  جا هســت و هیچ جا 
نیست».موضع گیری های تند خانم موگرینی سبب شده عده ای ادعا کنند او شخصیت 
عمیقــی ندارد. به گفته یک دیپلمــات هم وطن خانم موگرینی «او بیشــتر از آنچه 
ایتالیایی ها معمولا هستند، ایتالیایی است». خانم موگرینی متولد رم، تنها فرزند یک 
کارگردان فیلم و یک مادر معمار است. او ابتدا در دانشگاه رم علوم سیاسی خواند و 
بعد تخصصش را در اسلام سیاسی با بورسیه مطالعات اراسموس در دانشگاهی در 
جنوب فرانسه گرفت. متأهل است و دو دختر دارد. به زبان انگلیسی و فرانسوی روان 
صحبت می کند. او از بال چپ کمونیســتی سابق حزب دموکراتیک ایتالیا برخاست 
و یکی از چهره های نــادر علاقه مند به امور خارجی در میان همتایانش بود. علایق 
چپ گرایانه او با اروپایی گرایی تندرو ترکیب شــده اســت. اغلــب می گوید ایتالیا دو 
پایتخت دارد: بروکسل و رم. همتایانش توافق با ایران را نقطه قوت کار و حرفه خانم 
موگرینی و یکی از معدود مواردی که بلوک توانســته وزن سیاسی دیپلماتیک خود 
را اعمال کند، توصیف می کنند. وندی شــرمن یکــی از مذاکره کنندگان اصلی ایالات 
متحــده در مرحله نهایی مذاکرات با ایران در ســال ۲۰۱۵ می گوید: «او در لحظه ای 
مناســب به جای مناسب رسید». اما اکنون ســتاره خانم موگرینی رو به افول است. 
همکارانــش می گویند احتمالا مدتی از کار دولتی کناره می گیرد تا اســتراحت کند. 
آنها خانم موگرینی را شــخصیتی رواقی مسلک و آرام می دانند که توهین شخصی 
به او اثر ندارد. ناتالی توچی، مدیر یک اتاق فکر و از همراهان خانم موگرینی در سفر 
خاورمیانه ای می گوید: «هرگز ندیده ام که از کوره در برود. یک شب خوابید و تلفنش 
را خاموش کرد و صبح که بیدار شــد، تماس های ســاعت ســه صبح ماتئو رنزی را 
دید. نمی توانست باور کند که وقتی خوابیده، رهبران برای (کنارگذاشتن او از) کارش 

تصمیم بگیرند. اما او همین طوری است. به نفعش هم بود».

ایتالیایى آرام
پشت تاریخ

روزی  ملــل  ســازمان  تقویــم  در 
را بــه نــام «روز ملل متحــد برای 
جنوب-جنــوب»  همکاری هــای 
این اســت که  نامیده اند. پرســش 
منشــأ و مفهــوم ایــن نام گــذاری 
چیســت و مي تواند برای امروز جهان چه کاربردی داشــته باشــد؟ پرسش 
جالبی است و برایم یادآور تجربه کاری دوران جوانی است. من در اواخر سال 
۱۹۷۳ (۱۳۵۲) برای مأموریت سیاسی در اتحادیه اقتصادی اروپا به بروکسل 
اعزام شــدم. در اروپا وضعیتی فوق العاده حاکم بود. عبور و مرور اتومبیل ها 
محدودیت داشــت و در روزهای تعطیل ممنوع بود که باعث شده بود شهر 
حالت ســوت وکور پیدا  کند. مردم به دوچرخه و وســایل نقلیه عمومی روی 
آورده بودند؛ دلیلش جنگ اکتبر ۱۹۷۳ اعراب و اســرائیل بود که انور سادات 
موفق شــده بود با عبور از کانال ســوئز، نخســتین پیروزی اعراب را از تاریخ 
تشــکیل اسرائیل به دست آورد و کانال ســوئز و صحرای سینا را آزاد کند، اما 
بخشی از آن پیروزی با حمله مستقیم اسرائیل به درون خاک مصر و شکست 
ارتش آن کشــور خنثی شد. حمایت های غرب از اسرائیل موجب شد اتحادیه 
عــرب تصمیم به تحریم نفتی غرب بگیرد. این تحریم در روزگاری که صنعت 
و حمل و نقــل زمینی و هوایی و دریایی غــرب کاملا متکی به نفت خاورمیانه 
و شــمال آفریقا بود، بر اوضاع اقتصادی جهان تأثیر فوق العاده ای داشــت و 

نوعی نقطه عطف به شمار مي رود.
تحریم نفتی اعراب موجب قحطی انرژی در اروپا و حتی آمریکا شد و بهای 
نفت را که پس از تشــکیل اوپک از بشــکه ای یک ونیم دلار به بشکه ای چهار 
دلار افزایش یافته بود، به ۱۲، ۱۸، ۲۰ و ســرانجام بشــکه ای ۳۵ دلار افزایش 
داد. ژیسکاردســتن، رئیس جمهور فرانســه، رهبری ابتکار خنثی کردن اوپک را 
بــر عهده گرفت و در مقابل آن در ایجاد ســازمان بین المللی انرژی پیش قدم 
شد. این ســازمان که اوپک را به طعنه «کارتل» نفتی مي نامید، سیاست هایی 
را اتخــاذ و برای اجرا به اعضا که کشــورهای صنعتــی و مصرف کننده انرژی 
بودند، پیشــنهاد کرد؛ از قبیل: سیاســت های صرفه جویی در مصرف انرژی و 
بالابردن راندمان کاری انواع وســایل برقی خانگی و صنعتی، پیش بینی ذخایر 
نفتی در کشــورهای عضو که از امکانات ذخیره سازی معادل مصرف دو هفته 
آغاز مي شــد و باید به ذخیره معادل مصرف دو تا ســه ماه افزایش مي یافت 
تا در صــورت قطع ناگهانی واردات نفت دچار شــوک اقتصــادی، صنعتی و 
اجتماعی نشوند، تشویق و توسعه استفاده از انرژی های جایگزین مانند انرژی 
خورشــیدی، بادی، آبی، گرمای درونی زمین و حتی انرژی هسته ای که تاکنون 

هم ادامه یافته و روزبه روز اقتصادی تر مي شود.  
در کنــار این برنامه ها و اقدامات که به صورت مســتقیم بر کاهش مصرف 
نفت و فشار برای کاهش بهای آن و تولید انرژی های جایگزین مربوط مي شد، 
برخی برنامه های سیاســی و تبلیغاتی نیز بیشتر به رهبری ژیسکاردستن انجام 
 شــد. افزایش ناگهانی بهای نفــت به تدریج در کشــورهای تولیدکننده رفاه و 
اندوخته ای پدید آورد و در اتحادیه اقتصادی اروپا بحثی جدی بر سر «بازیافت 
دلارهای نفتــی» در جریان بود؛ به این معنی که کشــورهای صنعتی چگونه 
مي تواننــد پول های گزافی را که برای خرید نفــت مي پردازند، دوباره از چنگ 
کشــورهای نفتی درآورند. این برنامه مي توانســت شــامل اجرای برنامه های 
تجملی، ساختمانی و عمرانی گسترده، تا ایجاد تهدیدهای منطقه ای و فروش 
گزاف اسلحه و سرانجام جنگ میان کشورهای دارنده ثروت نفتی و نفله کردن 
آن ثروت به دســت خودشــان باشــد. یکی از این برنامه های سیاسی، تقسیم 

جهان به شمال و جنوب بود.
منظور از شــمال، کشــورهای صنعتی پیشــرفته ای بود که شــامل برخی 
کشورهای کاملا جنوبی مانند استرالیا و نیوزیلند نیز مي شد و کشورهای جنوب 
شــامل کشورهای فقیر و کشورهای دارای ثروت حاصل از نفت بودند. تا پیش 
از آن، کشــورهای بزرگ اروپایی که تا چند ســال پیش قدرت هایی استعماری 
بودند که بخش مهمی از ثروت و رفاه خود را مدیون ســودجویی از کشورهای 
به اصطلاح جنوب بودند، به جبران شرمســاری از آن پیشــینه خود را متعهد 
به مشــارکت در برخی برنامه های همکاری و کمک به مســتعمرات پیشــین 
مي دانســتند. اکنون که کشورهای صنعتی یا شــمال با تنگنای تدارک نفت به 
بهای گزاف مواجه شــده بودند، به کشورهای نفتی فشــار مي آوردند که باید 
بخشــی از بار کمک به مستعمرات پیشین آنها را بر دوش بگیرند. در آن دوره، 
به کوشش فرانسه و کشورهای اروپایی، چندین کنفرانس با نام شمال-جنوب 
برگزار شــد و ســرانجام برای آنکه بار بیشــتری را بر عهده کشورهای ثروتمند 
جنــوب بیندازند، آن سیاســت را در قالب برنامه های ملل متحــد قرار دادند 
و روزی را هــم به این مناســبت نام گذاری کردند. بر این اســاس، ضمن اینکه 
کشــورهای استعمارگر پیشین به تدریج بار مســئولیت خود را کاهش دادند، با 
توفیق در برنامه های خنثی کننده و بهره مندی از جنگ های منطقه ای و فروش 
اسلحه و اجرای برنامه های بزرگ تجملی و عمرانی، توانستند به همان برنامه 
بازیافت و تخلیه دلارهای نفتی و حتی کاهش بهای نفت دســت یابند؛ زیرا با 
توجه به اینکه بهای هر بشــکه نفت خام در ۴۵ ســال پیش معادل پنج دلار 
امروزی اســت، نفت بشــکه ای ۳۰ دلار ۱۹۷۴ اکنون باید ۱۵۰ دلار مي بود که 
اکنون کمتر از نصف آن اســت. به این ترتیب، همکاری جنوب- جنوب مفهوم 
و دلیــل وجودی خود را از دســت داد و از آن فقط نامی در تقویم ملل متحد 

باقی مانده است.

سیاست تجمل به جاي نفت 

 فریدون مجلسى

 امیرحسن چهل تن 

 تجربه دیگران

راهپیمایی کــودکان و نوجوانان در 
اعتراض به اعتیاد پدران  و مادرانشان به 
تلفن هوشــمند و اینترنت در هامبورگ 
اتفاقي بود که شــاید بتواند بســیاري از 
ما را در سراســر جهــان تحت تأثیر قرار 
دهد.همان طــور کــه ما پــدر و مادرها 
از اعتیــاد فرزندانمــان به گوشــي هاي 
هوشمند و شبکه هاي اجتماعي شاکي 
هســتیم، کودکان آلماني کوچك تر نیز 

از این وضعیت به ســتوه آمده  و اعتراضشــان را به صورت علنــي در خیابان فریاد 
زده انــد. آنها فریاد مي زدند ما را ببینید، فقط به گوشــي هایتان توجه نکنید. ما اینجا 
هســتیم. به گزارش دویچه وله رهبر این تظاهرات یك کودك هفت ســاله بود. امیل 
در ســخنراني اش نســبت به این وضعیت اعتراض کرد و گفت: امیدوارم بعد از این 
راهپیمایي تغییراتی رخ دهد و توجه بیشتري به ما شود. امیدوارم که از گوشي هاي 
تلفن کمتر اســتفاده شود.یکي دیگر از سخنرانان گفت: این حرکت ما پیامي دارد، با 
ما به جاي موبایل هایتان بازي کنید. ما واقعي هســتیم.این هشــدار مي تواند یکي از 
مهم ترین تذکرها درباره مسائل روز جهان باشد؛ اعتراض به اعتیادي فراگیر که فقط 

به یک  گروه، شهر یا کشور منحصر نیست.  

راهپیمایی کودکان علیه موبایل ها 

 آندرزج کراوز


